
این مقالھ را با احترام تقدیم می کنم بھ فرناز کاویانی؛ 
فرھیختھ ای ایران دوست و انسان دوست، کھ اندیشھ اش با مھر بھ انسان و دلش با دغدغھ ی سربلندی ایران ھمراه است. 

فلسفھٔ فاصلھ (از «خودی، نخودی و بی خودی» تا دشمنی ھای پس از صمیمیت) 

یکی از مشکلات عمیق در روابط انسانی ــ و شاید یکی از سرچشمھ ھای انشقاق در جامعھٔ ما ــ از جایی آغاز 
می شود کھ ما نزدیکی را با حقِ توقع اشتباه می گیریم. انسان ھا معمولاً بدون انتظار وارد رابطھ نمی شوند. 
دوستی، ھمکاری، عشق، خانواده و حتی ھمراھی سیاسی، ھمگی کم وبیش با مجموعھ ای از خواستھ ھای 

آشکار و پنھان ھمراه اند: وفاداری، توجھ، حمایت، احترام، ھمراھی، قدردانی و گاه حتی انتظار اینکھ دیگری 
در لحظھٔ حساس ھمان گونھ رفتار کند کھ ما در ذھن خود برایش تعیین کرده ایم. 

تا زمانی کھ رابطھ برقرار است، بسیاری از این توقعات دیده نمی شوند. اما ھنگامی کھ رابطھ کمرنگ 
می شود، یکی از طرفین فاصلھ می گیرد یا مسیر زندگی دو نفر از ھم جدا می شود، ناگھان حسابی باز می شود 

کھ شاید ھیچ گاه دربارهٔ آن توافقی صورت نگرفتھ بود. «من برای تو این کار را کردم.» «تو باید آن روز کنار 
من می بودی.» «من از تو چنین انتظاری نداشتم.» 

و از ھمین نقطھ، رابطھ ای کھ روزی بر دوستی بنا شده بود، آرام آرام بھ دادگاھی تبدیل می شود کھ در آن ھر 
دو طرف ھم شاکی اند وھم قاضی. مشکل فقط جدایی نیست؛ احساس طلبکاری پس از جدایی است. انسان 

وقتی تصور کند آنچھ داده، پاسخی درخور دریافت نکرده است، رنج را فقط بھ عنوان یک واقعھ نمی بیند؛ آن 
را بھ «بی عدالتی» تعبیر می کند. از اینجا خشم متولد می شود و اگر خشم با خودآگاھی و فاصلھٔ عقلانی مھار 

نشود، می تواند بھ نفرت برسد. و نفرت مرحلھٔ عجیبی از رابطھ است. 

کسی کھ روزی شادی دیگری برایش شادی بود، ممکن است روزی برسد کھ از شکست ھمان انسان آرامش 
بگیرد.  دیگر کافی نیست رابطھ تمام شده باشد؛ طرف مقابل باید مجازات شود. اگر شکست اقتصادی بخورد، 
در اعماق وجود رضایتی شکل می گیرد. اگر زندگی عاطفی اش بھ ھم بریزد، گفتھ می شود: «حقش بود.» اگر 

بیمار شود، تصادفی برایش اتفاق بیفتد یا موقعیت اجتماعی خود را از دست بدھد، حتی اگر زبان چیزی 
نگوید، ممکن است گوشھ ای از روان احساس کند عدالت اجرا شده است. در این نقطھ، انسان دیگر فقط از 

دیگری جدا نشده؛ او برای آرام کردن زخم خود بھ رنج دیگری نیاز پیدا کرده است. و این شاید خطرناک ترین 
مرحلھٔ جدایی باشد. 

زیرا نفرت، طرف مقابل را مجازات نمی کند؛ پیش از آن، صاحب نفرت را بھ زندانیِ زندگی دیگری تبدیل 
می کند. تا وقتی برای شکست او انتظار می کشی، ھنوز از او جدا نشده ای. تا وقتی خبر بد او تو را خوشحال 
می کند، ھنوز بخشی از زندگی ات در اختیار اوست. و تا زمانی کھ آرامش تو بھ سقوط دیگری وابستھ است، 
استقلال روانی پیدا نکرده ای. ازاین منظر، شاید بسیاری از دشمنی ھای بزرگ نھ میان غریبھ ھا، بلکھ میان 

کسانی شکل می گیرد کھ زمانی بیش از اندازه بھ یکدیگر نزدیک بوده اند. 

غریبھ معمولاً قدرت زخمی کردن عمیق ما را ندارد. آنکھ می تواند عمیق ترین آسیب را ایجاد کند، ھمان کسی 
است کھ زمانی اجازه یافتھ بھ نزدیک ترین لایھ ھای زندگی ما وارد شود. ازھمین جا بھ تقسیم بندی ای می رسم 
کھ شاید در نگاه نخست طنزآمیز باشد، اما در پشت آن فلسفھ ای جدی از روابط انسانی نھفتھ است: خودی، 

نخودی و بی خودی. 



«خودی» کسی است کھ در طول زمان، با رفتار و نھ فقط با کلمات، حق ورود بھ دایرهٔ اعتماد ما را بھ دست 
آورده است. اعتماد در اینجا ھدیھ نیست؛ سرمایھ ای است کھ باید ساختھ شود. خودی کسی است کھ در غیاب 

ما ھمان اندازه حرمت ما را نگھ می دارد کھ در حضورمان؛ کسی کھ اختلاف را بھ خیانت تبدیل نمی کند و از 
نقاط ضعف ما علیھ خودمان استفاده نمی کند.  «نخودی» لزوماً انسان بدی نیست. ممکن است محترم، 

دوست داشتنی و خوش صحبت باشد؛ با او می توان نشست، سفر کرد، ھمکاری داشت و از مصاحبتش لذت 
برد. اما ھمھٔ انسان ھای خوب الزاماً شایستھٔ ورود بھ ھمھٔ اتاق ھای زندگی ما نیستند. 

اشتباه ما گاھی دقیقاً ھمین جاست: آشنایی را با اعتماد، صمیمیت را با شناخت و احساس خوب لحظھ ای را با 
صلاحیت ورود بھ زندگی خصوصی اشتباه می گیریم. اما «بی خودی» مرحلھٔ دیگری است. کسی است کھ 

بدون ضرورت وارد حریم ما شده؛ رابطھ ای کھ نھ تاریخ کافی دارد، نھ شناخت کافی و نھ ضرورتی کھ آن 
درجھ از نزدیکی را توجیھ کند. شاید بسیاری از مشکلات روابط انسانی از ھمین «بی خودی نزدیک شدن» 

آغاز شود.  زیرا ھر نزدیکی، خواه ناخواه انتظار تولید می کند. 

ھرچھ کسی را بھ مرکز زندگی خود نزدیک تر کنیم، از او رفتار متفاوت تری انتظار داریم. اگر غریبھ ای 
تولدمان را فراموش کند، مسئلھ ای نیست؛ اگر دوست بسیار نزدیک فراموش کند، ممکن است رنجیده شویم. 
عمل یکی است، اما فاصلھٔ عاطفی معنا را تغییر داده است. بنابراین، نزدیکی فقط امتیاز نیست؛ مجموعھ ای 

از تعھدات نانوشتھ تولید می کند. و درست بھ ھمین دلیل، انسان بالغ کسی نیست کھ بتواند با ھمھ صمیمی 
شود؛ بلکھ کسی است کھ بتواند فاصلھٔ درست ھر رابطھ را تشخیص دھد. فاصلھ الزاماً سردی نیست. مرز 

الزاماً بی مھری نیست. احتیاط الزاماً بی اعتمادی نیست. 

گاھی محترمانھ  ترین شکل رابطھ این است کھ اجازه ندھیم رابطھ بیش از ظرفیت واقعی خود رشد کند. در 
فرھنگ ما، صمیمیت سریع گاھی فضیلت تلقی می شود. ھنوز شناختی شکل نگرفتھ، اما اسرار گفتھ می شود؛ 

ھنوز اعتماد آزموده نشده، اما توقع وفاداری ساختھ می شود؛ ھنوز رابطھ ریشھ ندارد، اما واژه ھایی مانند 
«برادر»، «خواھر»، «رفیق جان» و «تا آخر عمر» وارد میدان می شوند. 

مشکل زمانی آشکار می شود کھ زندگی واقعی از راه می رسد. منافع تغییر می کنند. اختلاف پیدا می شود.  پول 
وارد رابطھ می شود. قدرت مطرح می شود. یا یکی از دو نفر تصمیم می گیرد فاصلھ بگیرد. آن گاه معلوم 

می شود بسیاری از آنچھ «صمیمیت» نامیده بودیم، در واقع شبکھ ای از توقعات بیان نشده بوده است. بھ ھمین 
دلیل شاید لازم باشد تعریف خود را از رابطھ تغییر دھیم. 

رابطھٔ سالم رابطھ ای نیست کھ در آن ھیچ فاصلھ ای وجود نداشتھ باشد؛ رابطھ ای است کھ فاصلھٔ آن متناسب با 
میزان اعتماد، شناخت و مسئولیت باشد. ھرانسانی نباید ھمھ چیز ما را بداند.  ھر دوست خوبی نباید شریک 

اقتصادی ما شود. ھرھمکار موفقی نباید وارد خانوادهٔ ما گردد. وھرکسی کھ چند بار بھ ما محبت کرده، الزاماً 
بھ عضویت دائمی دایرهٔ اعتماد درنمی آید. این نگاه شاید در ابتدا حسابگرانھ بھ نظر برسد، اما در واقع 

می تواند انسانی تر باشد؛ زیرا توقعاتی را ایجاد نمی کند کھ بعدھا بھ نفرت تبدیل شوند. 

بخش بزرگی از بلوغ عاطفی، توانایی پذیرفتن این واقعیت است کھ ھیچ کس موظف نیست تمام انتظارات ما 
را برآورده کند. حتی نزدیک ترین انسان ھا نیز مستقل از ما ھستند. دوست، ملک ما نیست. ھمسر، امتداد 

شخصیت ما نیست. فرزند، پروژهٔ تحقق آرزوھای ما نیست. وھمراه سیاسی نیز سرباز دائمی اندیشھٔ ما نیست.  



ھر جا احساس مالکیت وارد رابطھ شود، تفاوت بھ خیانت تعبیر خواھد شد. وھر جا تفاوت خیانت تلقی شود، 
جدایی دیر یا زود بھ دشمنی می رسد. شاید یکی از رازھای آرامش در روابط ھمین باشد کھ انسان بیاموزد 

بدون نفرت فاصلھ بگیرد. ھررابطھ ای کھ تمام می شود شکست نیست. ھردوستی کھ کمرنگ می شود خیانت 
نیست. ھرانسانی کھ مسیرش را از ما جدا می کند دشمن ما نشده است. گاھی آدم ھا فقط دیگر در یک مسیر 

نیستند. پذیرفتن ھمین حقیقت ساده می تواند بسیاری از جنگ ھای کوچک زندگی را پایان دھد.  حرف آخر من 
شاید بسیار ساده باشد: 

بی جھت بھ آدم ھا نزدیک نشویم. نھ از سر بدبینی، بلکھ از سر احترام بھ خود و دیگری. آدم ھا را بشناسیم، 
فاصلھ ھا را بشناسیم و اجازه دھیم اعتماد با زمان ساختھ شود. «خودی» را با آزمون زندگی پیدا کنیم، 

«نخودی» را با احترام در فاصلھٔ مناسب نگھ داریم و «بی خودی» را بی خودی وارد خصوصی ترین لایھ ھای 
زندگی نکنیم. زیرا نزدیکیِ بی دلیل، انتظار می سازد؛ انتظارِ بی پایھ، سرخوردگی می آورد؛ سرخوردگیِ 

مدیریت نشده بھ خشم تبدیل می شود و خشم، اگر رھا شود، می تواند محبت دیروز را بھ آرزوی نابودی امروز 
تبدیل کند. 

شاید ھنر زندگی در این نباشد کھ انسان ھای زیادی را بھ خود نزدیک کنیم.  ھنربزر گتر این است کھ بدانیم ھر 
انسان را تا کجای زندگی خود راه بدھیم؛ آن قدر نزدیک کھ رابطھ معنا داشتھ باشد، و آن قدر دور کھ اگر 

روزی راه ھا جدا شد، انسانیت میان ما باقی بماند. 
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